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پدر ایدئولوژیک حزب مشارکت
با طهارت آشنا نبوده و نماز را از روی کاغذ می خواند !

منابع در دفتر روزنامه موجود است

*قلم به مزد بودن مجله هولیوود برای بیگانگان 
تا آن حد بود که حتی اشغال کشور و لگدمال 
کردن خاک ایران توسط ارتش های متفقین را 

عاملی برای ورود تمدن غرب به ایران می دانست. 
علیرضا امیرمعز در شماره 16 مجله به سال 13۲3 
و در یادداشتی بر مقاله »تاجر ونیزی« از نویسنده 

هالیوود چنین می نویسد:
»... وقتی با کمال شعف برای فراگرفتن تمدن مغرب 

زمین به اروپا رهسپار می شویم و مخارج زیاد 
تحمل می نماییم، امروز جنگ وسیله شده است که 

قسمتی از این تمدن به کشور ما بیاید...«

فریده ماشیني: باید روي تقلبي که نشده تاکید شود 
بر اساس مستندات حزب مشاركت در جلسه روز بعد از انتخابات اخير، 
رئيس كميسيون زنان حزب بنام فريده ماشيني مي گويد: »الان بعضي از 
بچه هاي خودمان اين ذهنيت را دارند كه شايد اصلًا تقلبي صورت نگرفته 

باشد، ولي تقلب بايد تاكيد شود.« 
محســن ميردامادي در ادامه اظهار مــي دارد: »وارد مصاديق تقلب 
نخواهيم شد. در اين ترديدي نيست كه نتيجه اعلام شده واقعي نيست«. 
زهره آغاجري در اين زمينه بيان مي دارد: »شــوري كه ايجاد كرديم 
خود موسوي ايجاد نكرده، جواناني كه الان دارند بيرون كتك مي خورند، 
مسئولشان ما هستيم چون همه را ما آورديم و ما آنها را وارد صحنه كرديم. 
مــا بايد كار عملي كنيم، فراتر از بيانيه و ديدگاه اصلي، حكومت داري را 

از امروز بيان كنيم«.
 جلايي پور مي گويد: »بايد كارهاي پشــت پرده مان خيلي بيشتر از 

روي پرده باشد.« 
آقــاي صفائي فراهاني در تحريك ديگران به اقداماتي فراتر از بيانيه، 
خطاب به اعضاي شوراي مركزي مي گويد: »آن بچه اي كه امروز دارد در 
خيابان چوب مي خورد، آن بچه اي كه تير خورده مقصرش من هستم، شما 
هســتيد. آن بچه ها كه سياسي نيستند. شما كه دور اين ميز نشسته ايد 

سياسي هستيد، شما ها آنها را تحريك كرديد راه بيافتند.«
 رمضان زاده: انتخابات در مسیر قانوني و درست انجام شد

 رياست محترم دادگاه؛ اينها اقارير متهمان در بازجويي نيست كه كسي 
بخواهد به هر بهانه اي در آن تشكيك كند، آنچه تا كنون به استحضار دادگاه 
محترم رســيد غالباً مستند به مدارك حزبي قبل از دستگيري آنها است 
كه اسناد آن به دادگاه تقديم گرديده. اسنادي كه به وضوح نشان مي دهد 
ذهنيت تقلب، ساخته و پرداخته احزاب و گروهك هاي شكست خورده در 
جلب آراء مردم بوده اســت و آنان بودند كه با برنامه ريزي حساب شده و 
غير اخلاقي اين دروغ را اشــاعه داده اند و تحريك هواداران به درگيري و 
مقصر آشوب ها و كشته ها و زخمي ها بنابه اقرار خودشان در جلسات درون 
گروهي همين احزاب و گروه ها هستند كه به طمع تحميل اراده خود به 
نظام و پايمال كردن حقوق و آراء اكثريت مردم ايران براي نشســتن بر 
كرسي قدرت با سوء استفاده از احساسات برخي هواداران حزبي يا انتخاباتي 

به مرحله اجرا گذاشته شده است.
 آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در اقارير خود مي نويسد: 
»هرگونه به مسئله انتخابات نگاه مي كنم به اين نتيجه مي رسم كه انتخابات 
در مسير قانوني و درست انجام شده و پذيرش آن براي همه تكليف قانوني 

است، نبايد در آن شبهه ايجاد كرد.« 
به خاطر تحلیل غلط از مردم عذرخواهي کنیم

 همچنين نامبرده مي نويسد: »به هيچ وجه شرايط ايران قابل قياس 
با كشــورهايي كه در آن انقلاب رنگين رخ داده نيست و حضور گسترده 
مردم در انتخابات اخير نشانه عملي اعتماد به نتيجه مشاركت سياسي در 
كشور پس از 30 سال است. ما بايد بخاطر تحليل غلط از مردم عذرخواهي 
كنيم، چون قبلًا به مردم گفتيم اگر مشاركت حداكثري شود، ما پيروزيم، 
ولي حالا كه مشاركت حداكثري شد ما پيروز نشديم، بنابر اين تحليل ما 

اشتباه بود و از اين بابت بايد عذرخواهي كنم.« 
رياست محترم دادگاه

 هر چند درك حقيقت و عذرخواهي و بازگشت به راه راست هيچ گاه 
دير نيست و اصلاح مواضع در هر زمان و شرايطي موجب تكامل است اما 
نــه اين عذرخواهي و نه مجازات خاطياني كه پرونده آنان تقديم گرديده 
اســت نمي تواند خسارات سنگين وارده به ملت را جبران و يا از حوادث 

سوء مشابه در آينده پيشگيري كند.
 پيشــگيري از وقوع جرم از وظايف پيش بيني شــده قوه قضائيه در 
قانون اساسي است، فلذا من باب اجراي اين وظيفه اجازه مي خواهم نكاتي 
را كه ضمن مدخليت در پيشگيري و تنبه عموم، در روشن تر شدن ابعاد 
قضيه جهت صدور راي مناســب از سوي دادگاه محترم نيز موثر است را 

به استحضار برسانم. 
چرا افرادي كه بسياري از آنها روزي خود افراد مسئول در دستگاه هاي 
امنيتي، اطلاعاتي و اجرايي بوده اند و با تجاربي كه دارند حتي بدون تحقيق 
و براســاس تجارب خود و اشراف بر امور انتخاباتي يقين دارند تقلبي در 
انتخابات صورت نگرفته است و حتي آنرا، مكرراً در جلساتشان مي گويند 
بخود اجازه مي دهند، يك ادعاي دروغين و ساختگي را در بوق ها بدمند 

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات
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نگاهی به مطبوعات سینمایی در دوران پهلوی-۲

* کیان تاجبخش به 
کارشناس پرونده خود 
اظهار مي دارد من تا 
به حال کلمه الله را 

بر زبانم جاري نكرده 
بودم و از گفتن این 

کلمه احساس عجیبي 
به من دست مي دهد، 
آنگاه با ابراز علاقه از 

بازجوي خود طهارت و 
نماز مي آموزد، چگونه 
اعضاي مرکزیت حزبي 
که ادعاي فرهیختگي 
دارند القائات فكري و 

ایدئولوژیك فرد ناآشنا 
با همه مباني و ارزش هاي اسلامي را  مي پذیرند، ولي در مقابل پذیرش افكار برجسته ترین دانشمندان اسلامي 

که در ابعاد بین الملل شناخته شده اند، شدیداً مقاومت مي کنند و به جاي اینكه خط مشي خود را از رهبران ملي 
خود فراگیرند به چنین افرادي متمسك مي شوند.

و هواداران خود را احساسي كرده به خيابان ها بريزند؟ و حاضر مي شوند 
براي تسلط بر اريكه قدرت جان ها و اموال و حيثيت افراد و مهم تر از آن 

حيثيت ملي را در معرض خطر قرار دهند؟
 اسناد حزبي انحرافي و بيانيه ها و اعلاميه هاي كاملًا ساختار شكنانه 
و ضد انقلابي چگونه در چنين حزبي تصويب مي شود؟ غفلت از تزكيه و 
خودســازي و دوري از معنويات همه مسئله نيست. از جمله عوامل موثر 
دراين انحرافات خودباختگي فرهنگي و مرعوب شــدن در مقابل غرب و 
روابــط مفصل و تنگاتنگ با قدرت هاي غربي و پذيرش بي چون و چراي 

انديشه هاي وارداتي ليبراليسم است.
 رياست محترم دادگاه

 آغــوش اين حزب بــراي پذيرش بي چون و چراي انديشــه هاي 
وارداتي و استعماري به حدي باز است كه غريبه اي تازه وارد از آمريكا 
به راحتي در بالاترين ســطوح حزب نفوذ و القائات بســيار موثري بر 

مركزيت حزب دارد. 

تاج زاده و زمینه سازي براي سخنراني نماینده بنیاد سوروس 
در ایران 

بنياد ســوروس از نهادهاي پوششي سازمان ســيا براي مداخله در 
كشــورها، كه چند كودتاي مخملي موفق و شكست خورده را تا به حال 

راه اندازي كرده است براي جنابعالي و مردم ناشناخته نيست. 
مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران فردي است به نام 
يحيي كيان تاجبخش، كه از متهمان حاضر در دادگاه است. ايشان فرزند 
كارمند دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم بوده و از كودكي در انگلستان و 
ســپس در آمريكا بزرگ شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي 

تاج زاده به دفتر ايشان در وزارت كشور دعوت مي شود .
وي مي گويد: » وقتي براي ســخنراني بــه دفتر آقاي تاج زاده دعوت 
شــدم چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارســي خوب نمي دانستم 
فكر كردم براي شنيدن سخنراني دعوت شده ام نه براي انجام سخنراني، 
بدون آمادگي به آن جلسه رفتم،  12-10 نفر از مديران وزارت كشور هم 
آمدند، آقاي تاج زاده مرا بالا نشاند و از من خواست سخنراني كنم. من با 
تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. با كمال تعجب ديدم 

آقاي تاج زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخنراني مرا يادداشت 
مي كنند، از آقاي تاج زاده پرســيدم چرا اين قدر يادداشت از صحبت من 
بر مي داريد، ايشان گفت فردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي 

سخنراني دارم مطرح مي كنم.«
 سعید حجاریان: به واسطه ناصر هادیان 

با نماینده بنیاد سوروس آشنا شدم
 ســعيد حجاريان ديگر متهم اين جريان در خصوص نحوه ارتباط با 
موسسه سوروس مي گويد :»به واسطه آقاي ناصر هاديان استاد دانشكده 
حقوق دانشــگاه تهران با نماينده بنياد سوروس )كيان تاج بخش( آشنا و 

دو مرحله نيز با وي ملاقات نمودم«.
حجاريان مي افزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود ســازمان هاي 
غير دولتي را در ايران فعال كنيم و نيز يكي از اهدافمان قدرتمند نمودن 
جامعــه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد ســوروس در جهت انقلاب 

رنگي استفاده نمائيم .
وي همچنين مي افزايد: »در جلسه اول آقاي تاج بخش كتاب پانتام را 
به من داد و من پس از تورق احساس كردم كه جاي آن در كتب درسي 

دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه نمايد تا از آن در 
دروس دانشگاهي استفاده نمائيم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص 

سرمايه اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم«.
 رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مرکزي حزب 

به آمریكا و اقامت مستمر در آنجا
 شــركت فراوان اين اعضا در كنفرانس هاي بين المللي تدارك ديده 
شده توسط موسسات پوششي سازمان سيا در كشورهاي مختلف.حضور 
نظريه پــردازان كودتاي مخملي و تحريك كننــدگان تعارضات ملت ها با 
دولت ها نظير جان كين انگليسي مشهور به وابستگي به دستگاه جاسوسي 
انگليــس و هابر مارس در ايران و ملاقات با بعضي اعضاي مركزي حزب 
مشــاركت و القائات فكري به آنان در كنار ضعف هاي اساســي در علوم 
انســاني دانشگاه ها كه غالباً متكي به اســناد ترجمه شده وارداتي است 
احزابي مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب را به طور كامل از آبشخورهاي 
زلال اعتقادي و منابع اصيل اسلامي بريده و از اين احزاب مجموعه هاي 

بسيار آسيب پذير ساخته است كه مي توان با كوچك ترين تغيير آن را به 
جهات خطرناك سوق داد. 

حجاریان و مذاکره با جان کین براي انقلاب مخملي در ایران
 آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت در پاسخ به اين 
ســئوال كه تردد جان كين به ايران و ملاقات با برخي احزاب در راستاي 
جامعه مدني چه توجيهي دارد پاسخ مي دهد: »قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن 
ايران به ســبك غربي است. اين طور فكر مي كنند كه تكنيك هاي انقلاب 
رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قابل پياده شدن است.«
 در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اينكه آيا از تئوري هاي جان كين در 
راستاي انقلاب رنگين اطلاع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد: »جان كين 
فقط درباره فاز اول اين پروژه با من صحبت كرد كه همان جامعه مدني 

و تقويت نهادهاي آن است«
 اينكه كسي كه سي سال در ايران نبوده است و بيشتر از ايراني بودن 
يك آمريكايي بوده است، يكباره به عنوان مشاور ارشد يك بنياد استعماري 
از راه مي رسد و در عالي ترين سطح يك حزب رسوخ فكري مي كند مسئله 
كوچكي نيســت. البته افراد مركزيت حزب مشاركت نيز مانند هر ايراني 
در انتخاب فكر و انديشه و دنباله روي از هر مكتب آزاد هستند، ولي اينكه 
حزب و جرياني مدعي پيروي كامل از انديشه هاي امام)ره( باشد و عده اي 
را با همين ادعا جذب كند ولي در يك تناقض آشــكار انديشه خود را از 
جرياناتي كاملا معارض فكر و انديشه امام)ره(مانند بنياد سوروس يا بشيريه 

بگيرد نوعي فريبكاري و اغواگري قابل پيگرد است. 
آيا مي شود مرتباً با انتقاد از مسئولان عالي نظام، آه و افسوس كشيدن 
بخاطر دور شدن آنان از مرام امام)ره( ناله سرداد، آنگاه زمام فكر خود را 
به آقاي كيان تاجبخش كه كوچكترين تناســب و تقارني با انديشه امام 

خميني)ره( ندارد سپرد؟ 
رياست محترم دادگاه

آقاي تاجبخش چند روز پيش به كارشناس پرونده خود اظهار مي دارد 
من تا به حال كلمه الله را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين كلمه 
احساس عجيبي به من دست مي دهد، آنگاه با ابراز علاقه از بازجوي خود 
طهارت و نماز مي آموزد و بحمد الله اينك از روي كاغذ نمازش را مي خواند، 
چگونه اعضاي مركزيت حزبي كه ادعاي فرهيختگي دارند القائات فكري و 
ايدئولوژيك فرد ناآشنا با همه مباني و ارزش هاي اسلامي و يا فرد ديگري 
راكه قبلا نام برده شد مي پذيرند، ولي در مقابل پذيرش افكار برجسته ترين 
دانشمندان اسلامي كه در ابعاد بين الملل شناخته شده اند، شديداً مقاومت 
مي كنند و به جاي اينكه خط مشي خود را از رهبران ملي خود فرا گيرند 

به چنين افرادي متمسك مي شوند.

 همين نوع انحرافات و واگرايي نســبت به انديشه خودي و وابستگي 
به فكر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي جبران ناپذير ميداني و قرار گرفتن 
ظرفيت هاي قابل اعتنا نخبگان در مقابل همه اصالت هاي نظام و زمينه ساز 

شكل گيري آشوب ها و تمردهاست. 
سطح نشست و برخاست هاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و 
نمايندگان كشــورهاي بيگانه كه پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به 
هيچ وجه مرســوم نبوده است، و تماس هاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به 
سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه، با عناصر مهم و تشكيلاتي اين احزاب با استنادات 

كافي مشهود است.
 رياست محترم دادگاه

از ديگر علل انحراف حزب مشاركت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر 
اصلــي و تاثير گذار حزب با جريان منحــرف و آمريكايي نهضت آزادي و 

خط گيري و تاثير پذيري حزب از اين جريان منحرف است. 
احــزاب و تشــكل هاي موجود در جهان غالبا هدفــي متعالي را براي خود 
برمي گزينند اما متاسفانه حزب مشاركت در سند رسمي و كتبي خود در موضعي 
عجيب هدف همه اقدامات و انديشه هاي خود را دستيابي به قدرت عنوان مي كند.

متن سند اينچنين اســت: »اقداماتي كه يك حزب انجام مي دهد و 
تاملات و انديشه هايي كه قبل و بعد از هر اقدام مي كند همگي با اين هدف 
صورت مي گيرند كه امكان و زمينه دستيابي به قدرت، سهيم شدن در آن 
و تاثير گذاري نظام يافته بر آن را فراهم آورند«. اين نظريه و هدف گذاري 
كه نه تنها هيچ سنخيتي با يك تشكل اسلامي ندارد بلكه حتي با هدف 
تشكل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است. بيشتر ملهم از انديشه 
ماكياولي است و رسيدن به قدرت كه در همه تشكل هاي تعالي گرا تنها 
وســيله محسوب مي شود براي حزب مشاركت هدف است و اين واقعيت 
تنها در اين جمله سند حزبي خلاصه نمي شود كه تصور كنيم اشتباهي 
رخ داده است بلكه بخش اعظم مباحث دروني حزبي و ترجيع بند مباحث 
اغلب جلسات مركزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت است نتيجه اين 

تفكر جز درگيري و تنش دائمي چيز ديگري نيست. 
ضمناً گزيده اي از بيانيه ها و اطلاعيه هاي صادره از سوي حزب مشاركت 
كه در آن به وضوح القاي جعل و تقلب در انتخابات و تشــويق و تحريك 
به آشــوب و بلوا و ايجاد فتنه، مطرح گرديده اســت را به عنوان نمونه به 
استحضار مي رساند. بيانيه مورخ 25 خرداد 1388 جبهه مشاركت »جبهه 
مشاركت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري تماماً مخدوش و غيرقابل 
دفاع است و خواستار ابطال انتخابات شده اند«  بيانيه مورخ 27 تير 1388 
جبهه مشاركت »مردم انتظاري جز اين ندارند كه مشروعيت دولت برآورده 

از تقلب در اركان نظام به رسميت شناخته نشود.«
بيانيه مورخ 14 مرداد 1388 جبهه مشاركت » نظام جمهوري اسلامي 
در آستانه ورود به دهه چهارم عمرش عملكردهايي را از خود به نمايش 
گذاشته است كه نه تنها هيچ غرابتي با اين ارزش هاي الهي و اخلاقي ندارد 

بلكه فقط به رفتار حكومت طاغوتي استبدادي شباهت دارد.«
 فلذا از دادگاه محترم استدعا دارم براي انحلال اين تشكل تنش آفرين 

و مخل امنيت كشور اقدام لازم مبذول گردد. 
همچنين از كميســيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 
1360 درخواست مي گردد با عنايت به ارتكاب موارد مصرحه در ماده 16 

قانون صدرالذكر، مطابق بند 4 ماده 17 قانون مزبور عمل نمايند.
 رياست محترم دادگاه

 اما در مورد سازمان مجاهدين انقلاب هم با توجه به مباني مشترك 
فراوان با حزب مشــاركت و حتي اعضاي مشترك مركزيت و ائتلاف در 
حوادث اخير اكثر آنچه در مقدمه رفت و به ويژه آنچه مربوط به انتخابات 
گفته شد عينا براي سازمان مجاهدين نيز مدخليت دارد لكن براي تكميل 
عرايض و ذكر ويژگي هاي خاص اين جريان بحران آفرين در حوادث اخير، 
لازم مي دانم با كسب اجازه از محضر رياست محترم دادگاه نكاتي را اضافه 

برآنچه گفته شد به عرض برسانم :
 الف( نقش ســازمان مجاهدین در تشویش اذهان عمومي و 

تشكیك در سلامت انتخابات
سازمان مجاهدين طي چند سال اخير سلامت، تمامي انتخابات كشور، 
را كــه در آنهــا ناكام ماندند مورد ترديد قرار داده لكن به دليل اهميت و 
اصالــت دهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري در اين پرونده ابتدا به 
مواضع فتنه انگيز اين سازمان در انتخابات مذكور اشاره مي گردد. سپس 

مصاديقي از رفتار مشابه در انتخابات هاي گذشته ذكر خواهد شد.

قلــم به مزد بــودن مجله هوليــوود برای 
بيگانگان تا آن حد بود كه حتی اشــغال كشور 
و لگدمال كردن خاك ايران توسط ارتش های 
متفقين را عاملی برای ورود تمدن غرب به ايران 
می دانست. عليرضا اميرمعز در شماره 16 مجله 
به ســال 1323 و در يادداشتی بر مقاله »تاجر 

ونيزی« از نويسنده هاليوود چنين می نويسد:
»... وقتی با كمال شــعف برای فراگرفتن 
تمدن مغرب زمين به اروپا رهســپار می شويم 
و مخارج زياد تحمــل می نماييم، امروز جنگ 
وســيله شده است كه قسمتی از اين تمدن به 

كشور ما بيايد...«
به ياد ديالوگ هــای معروف مكالمه مدير 

گراندهتل با رضا خوشنويس در سريال تلويزيونی »هزار دستان« می افتيم كه 
هنگام گلايه رضا خوشنويس به حضور ارتش های متفقين در خيابان های تهران 
می گويد: »مدير داخلی: شما می توانيد تمام روز شاهد يه كارناوال باشكوه باشين. 
نماينده ارتش های دنيا، با اونيفورم های جالب، در كنار ايرانی هايی كه رفته رفته 

شبيه اروپايی ها می شن، چهره شهر رو شاداب تر كرده.
خوشنويس: در روزهای اشغال پايتخت، چهره شهر شاداب تره؟!

مديرداخلی: تصور بنــده اينه كه ورود ارتش های بيگانه، برای مردم ايران 
يك توفيق اجباريه كه در رويه زندگی اجتماعی اونها تاثير فوق العاده ای دارد. 
خلقيات اروپايی ها، خصوصا آمريكايی ها كه بايد سرمشق ملت ما باشن، جز از 
طريق برخورد ميسر نبود. چون عامه مردم بضاعت سفر فرنگ رو كه ندارن...«
هوليوود در سال های بعد نقش سياسی خود را در جهت تبليغ و پروپاگاندا 
برای رژيم شاه نيز ايفا نمود و در كنار چاپ تصاوير نيمه برهنه هنرپيشگان زن، 
در شــماره هشــتم خود به چاپ عكس بزرگی از همسر شاه، فوزيه در صفحه 
اول خود اقدام كرد و چند صفحه ميانی هم به تصاوير بزرگ شــاه و فوزيه و 
اشرف اختصاص يافت )و برای نخستين بار با تهيه اين عكس ها توسط عكاسان 
و فيلمبرداران انگليســی، حضور انگليسی ها در مجله هوليوود به طور رسمی 
آشكار شد( و در شماره بيست و چهارم همراه با خبر عروسی وليعهد انگليس، 
تصوير بزرگی از وی را در صفحه دوم خود به چاپ رساند كه هيچ ارتباطی با 
سينما و هنر نداشت و آشكارا نشانگر موضع گيری سياسی آن در كنار ادعاهای 

هنری و فرهنگی بود!)16(
در همين حال اين نشــريه به طور علنی از سانســور فيلم ها به نفع رژيم 
ســلطنتی دست نشانده خارجی كه شديدا مورد حمايت متفقين اشغالگر بود، 
دفاع می كرد. فی المثل در مقاله ای به تاريخ 15 ارديبهشت 1324 می نويسد: 

»...امروز چون شهربانی در امور سينماها و تماشاخانه ها مداخله ندارد، اگر 
فيلم هايی بدون اجازه نمايش داده شود، پس از آنكه مدتی از نمايش آن گذشت 
و شخص وطن پرستی متوجه شد، پس از شكايت شايد آن فيلم سانسور شده و 

مانع از نمايش آن شوند...« )17(
عمر نشريه هوليوود با خارج شدن نيروهای متفقين از خاك ايران به پايان 
رسيد )18(، گويا اين نشريه را تاسيس كرده بودند كه همزمان با حضور نظامی 
و سياســی خود در خاك ايران، فرهنگ و ســبك زندگی خود را نيز از طريق 
ترويج و تبليغ برای فيلم های هاليوودی )كه به تعبيری ويترين فرهنگ غرب 
به حســاب می آيد( در اعتقادات و باورهای مردم اين ســرزمين نفوذ داده و از 
اين طريق حضور خويش در ســرزمين ما را ســهل تر و آسان تر نمايند. وقتی 
بــا تصاوير و اخبار و گزارش های فيلم های هاليــوودی، خود را نماينده همان 

هنرپيشه ها و فضاهای پرزرق و برق هاليوود نشان 
می دادند، طبعا مخاطبان آن فيلم ها و تصاوير و 
گزارش ها، آســان تر حضصورشــان را در آب و 
خاك خود تحمل می كردند! آن هم در سالهايی 
كه سالن های سينمای ايران در تيول فيلم های 
اروپايی و آمريكايی بود و انواع و اقســام تصاوير 
هنرپيشگان آمريكايی و انگليسی و فرانسوی بر 

تابلوی اين سالن ها نقش می بست.
سالهای پس از اشغال

با آغاز مجدد توليد در سينمای ايران كه از 
سال 1327 شروع شد و به دوره دوم تاريخ اين 
ســينما معروف گشت، دوباره زمينه های انتشار 
نشريات سينمايی فراهم شــد. اين بار صاحب 
نشــريه در واقع نخستين توليدكننده اين بخش از تاريخ سينمای ايران نيز به 
شمار می آمد. دكتر اسماعيل كوشان كه با تاسيس استوديو ميترا فيلم و تهيه 
فيلم »طوفان زندگی« در سال 1327، آغازگر توليد در آن برهه به شمار آمد 
و سپس نيز با تاسيس پارس فيلم يكی از اصلی ترين استوديوهای توليد فيلم 
فارسی را به وجود آورد )19(، صاحب امتياز و مدير نشريه ای به نام »عالم هنر« 
بود كه جمعه 22 شــهريور 1330، اولين شماره آن منتشر شد. نشريه ای كه 

دفتر آن در همان استوديو پارس فيلم قرار داشت. )20(
اما كوشــان را نيز می توان عقبه و اخلاف همان ارتش های اشــغالگری به 
شمار آورد كه چند سال قبل پس از بهره كشی استعمارگرانه از سرزمين ايران 
و روا داشــتن ظلم و ستم های بيشــمار در حق مردم آن،  خاك اين كشور را 
ترك كرده بودند. او در زمره باند 3 نفره بهرام شاهرخ محسوب می شد كه در 
دوران اشغال از سوی متفقين ماموريت داشتند تا در راديو برلين نفوذ كرده و 
حتی با فحاشی به رضاخان و كشورهای متفق، بتوانند نقشه های آنها را عملی 
ســازند. )21( از همين روی وقتی در همان زمان اشغال به كشور بازگشتند، به 
هيچ وجه مــورد تعرض نيروها و ارتش متفقين قرار نگرفته و با طيب خاطر و 
حمايت همان نيروها، در مراكز دولتی و حكومتی مشغول كار شدند. فی المثل 
كار بهرام شاهرخ تا آنجا پيش رفت كه بنا به نوشته سردنيس رايت )نخستين 
كاردار انگليس پس از كودتای 28 مرداد( به همراه ارنســت پرون )يار غار شاه 
و از بنيانگذاران تشكيلات فراماسونری در سالهای پس از كودتا در ايران( پيك 
مخصوص دربار برای ســفارت انگليس شده بود و پيغام های سری شاه را برای 

سفارت می برد. )22(
اســماعيل كوشان نيز پس از بازگشت به ايران ابتدا با مساعدت بخش به 
اصطــلاح فرهنگی ارتش بريتانيا، اســتوديوی دوبلاژ به راه انداخت تا با دوبله 
فيلم های وارداتی از آمريكا و اروپا، خوراك ســالن های سينمای تحت نظارت 
متفقين را تامين نمايد و پس از آن به توصيه اسدالله رشيديان )عامل سفارت 
انگليس و از عناصر اصلی كودتای 28 مرداد 1332( كه از دوســتان نزديكش 
بود)23(، اولين استوديوی فيلمسازی را به نام ميترا فيلم در سال 1327 با كمك 
و سرمايه برخی از بنيانگذاران كلوپ های روتاری در ايران از جمله طاهر ضيايی 
و اسفنديار يگانگی تاسيس كرد. )24( بعد از ميترا فيلم وی، استوديو پارس فيلم 
را نيز با ســرمايه گروهی از يهوديان صهيونيست مانند سليم سوميخ، سلمان 
هوگی و شركايش )كه بعدا همگی به اسرائيل رفتند( برپا نمود. )25( استوديويی 
كه عامل توليد بخش اعظم سينمای مبتذل موسوم به فيلمفارسی و رواج فضای 

كاباره و كافه و در نتيجه فساد و فحشاء در جامعه آن روز بود.

۵- هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریكا از شاه این گونه یاد می کرد: »مردی که 
سی و هفت سال از بهترین دوستان آمریكا بوده، امروز مانند یك ناخدای سرگردان به 
دنبال بندری برای پهلو گرفتن و پناه جستن خود می گردد و هیچ کس حاضر به پذیرفتن 
او نیست.« این اصطلاح درباره شاه که دیگران هم به تقلید از کیسینجر درمورد شاه 
سرگردان به کار بردند، اشاره به افسانه کشتی سرگردانی است که به علت شیوع یك 
بیماری خطرناک و مسری در داخل کشتی اجازه ورود به هیچ بندری را نداشته است.

قلم به مزدانی که اشغال کشورشان را 
توجیه می کنند !

ساعت كمی به چهار و نيم صبح مانده بود كه زنگ تلفن اتاق رئيس جمهور به 
صدا درآمد، ســرانجام بعد از چهار بار زنگ پی در پی، كارتر خواب آلود گوشی تلفن را 
پيدا كرد و قبل از اين كه چيزی بگويد ونس، وزير امور خارجه با لحنی شرمنده گفت: 
»آقای رئيس جمهور من ونس هســتم! ببخشيد كه دير وقت مزاحم شما شدم، 

می خواستم گزارش مهمی را به اطلاع برسانم.«
سكوت كوتاهی برقرار شد، رئيس جمهور با صدايی هوشيار گفت: 

»بگو ونس! گوش می كنم!«
- قربان! می خواستم به اطلاع شما برسانم كه سفارت آمريكا در تهران به تصرف 

تظاهركنندگان درآمده و پرسنل آمريكايی سفارت همگی به اسارت گرفته شده اند.
ونس سكوت دوباره ای كرد و شنيد 

كه كارتر گفت: 
»اوه! خدای من! ونس! تو اطمينان 

داری؟«
ونس با لحنی مطمئن گفت:

»بله قربان!«
- خب! خب! كسی هم كشته شده؟
- تا جايی كه ما اطلاع داريم خير!

خبر بدی بود. برای لحظاتی كه به نظر ونس خيلی طولانی آمد، ســكوت برقرار 
شد، عاقبت ونس گفت: 

»قربان چه دستوری می دهيد؟«
كارتر در حالی كه می كوشيد حواسش را متمركز كند، گفت:

»فعلا فقط به بقيه خبر بدهيد! همين!«
در آن لحظه اين تنها كاری بود كه آن ها می توانستند انجام دهند. مشابه اين اتفاق 

در ماه فوريه گذشــته هم افتاده بود و كارتر اميدوار بود كه مثل قبل، ديپلمات های 
آمريكايی بعد از مذاكره با دولت بازرگان و ابراهيم يزدی، وزير امور خارجه وی مسئله 

را حل كنند.
اما صبح روز ســه شنبه وقتی يكی از شبكه های تلويزيونی آمريكا اعلام كرد كه 
دولت بازرگان اســتعفا داده است، رئيس جمهور، كارتر تازه متوجه عمق فاجعه شد، 

حالا ديگر نه سفارتی وجود داشت و نه دولتی كه بتواند رايزنی كند.
كارتر انديشيد:

»اين شوك بدتر از مصاحبه ادوارد است.«
واقعا هم بدتر بود. طی روزهای بعد، همه خبرها تحت الشعاع اين حركت ايران 
قرار گرفت. تقريبا همه مصاحبه ادوارد را فراموش كرده بودند و حتی آن ها كه عادت 
داشــتند ازطريق روزنامه های بزرگ خبرها را دنبال كنند، به سرعت از ستون اخبار 
سياسی و حزبی می گذشــتند و ماجرای گروگان گيری را با عكس هايی كه از تهران 

مخابره می شد، دنبال می كردند.
صبح همان روز، ســاعت كمی از هفت گذشــته بود كه خبرنگارها پايه های 
دوربين هايشــان را روی چمن های كاخ سفيد مستقر كردند تا بتوانند برنامه های 
زنــده ای برای بخش های خبری تهيه كنند. آن ها زير ايوان، نزديك به هم اجتماع 
كرده بودند تا خود را از وزش باد ســرد محفوظ نگه دارند. هيچوقت صبح به اين 
زودی كســی اين همه خبرنگار را مقابل كاخ سفيد نديده بود و اين همه نشانه ای 
بود كه رئيس جمهور را مطمئن می كرد، مســئله گروگان ها كم كم به يك مسئله 

بزرگ تبديل خواهد شد.
به دستور رئيس جمهور، در اتاق كابينه تقريبا همه افراد حاضر بودند، اتاق كابينه، 
اتاقی مستطيل شكل و دراز بود كه يك طرف آن درهای فرانسوی قرار داشت كه به 
سمت باغ گل گشوده می شد. دو در ديگر هم در طرف مقابل قرار داشت كه به ادارات 
اصلی كاخ ســفيد منتهی می شد. اين اتاق به وسيله اتاق كوچكی از دفتر مخصوص 
رئيس جمهور جدا می شد كه از آن به عنوان اتاق انتظار قبل از ورود به دفتر رئيس جمهور 
اســتفاده می كردند. يك ميز بزرگ از چوب ماهون طول اتاق را گرفته بود و دور آن 
صندلی های چرمی قهوه ای رنگی چيده شده بود و روی هر صندلی نام وزيری كه بايد 

روی آن می نشست، بر پلاك برنزی كوچكی حك شده بود.
صندلی رئيس جمهور كه كمی بلندتر از بقيه صندلی ها بود، وسط ميز قرار داشت. 
روی ديوارها عكس هايی از جفرسون، آبراهام لينكلن و ترومن كه هر سه رؤسای جمهور 

مورد علاقه كارتر بودند، به چشم می خورد.
نجواهای آرام و نگران حاضران با آمدن كارتر فروكش كرد. رئيس جمهور با انبوهی 
تلگراف وارد شد و بدون هيچ حرفی روی صندلی نشست. بعد نگاهش را به طرف ونس 

كه سمت چپ او نشسته بود، برگرداند و از او خواست وضعيت گروگان ها را گزارش كند.
ونس گفت:

»ما از تعداد گروگان ها اطلاعی نداريم اما می دانيم كه اين حركت مورد حمايت 
آيت الله خمينی قرار گرفته است و ايران اكنون...«

ونس در اين لحظه مكث كرد و نگاهی سريع به چهره حاضرين انداخت، بعد در 
حالی كه نگاهش روی چهره برژينسكی خيره مانده بود، گفت:

»ايران درحال حاضر شاه را می خواهد!«
احتياجی نبود ونس چيز ديگری بگويد، نگاهش به برژينسكی می گفت: 

»ديديد آقای برژينسكی! نگفتم پذيرفتن شاه برايمان عواقب بدی دارد؟«
طی هفته های گذشته موضوع شاه ايران در اتاق كابينه بارها تكرار شده بود. می شد 
گفت كه ونس و برژينسكی دو قطب مخالف و موافق شاه برای اقامت در آمريكا بودند. 
ونس معتقد بود كه بايد برای ايجاد روابط دوســتانه با حكومت جديد تلاش كرد و 
مســافرت شــاه به آمريكا شانس برقراری روابط نزديك و دوستانه با رژيم جديد را از 
بين خواهد برد و در مقابل برژينســكی می گفت كه خودداری از پذيرفتن شاه، يك 
نقطه ضعف بزرگ برای آمريكا تلقی خواهد شد و اگرآن ها به يك دوست قديمی در 
اين شــرايط پشت كنند، رهبران كشورهای ديگر دوست آمريكا هم متوجه خواهند 

شد كه آمريكا كشور قابل اعتماد و اتكايی نيست.
در اين بين نيز كارتر هر بار تصميم را به جلسه ديگری موكول می كرد. او اميدوار 
بود كه با اين ترفند در صورت ثبات رژيم جديد، روابطش را با اين كشور برقرار كند 

و در صورت سقوط رژيم، خاندان سلطنتی را از دست ندهد.
در طول بهار و تابستان سال 1979 )نيمه اول سال 1358( شاه ايران مانند يك 
ناخدای سرگردان)5( از اين كشور به آن كشور رفته بود اما هيچ كدام از رهبران كشورها 

قلباً مايل نبودند به او پناه بدهند.
بعد از تمام شــدن حرف های ونس، كارتر سرش را به علامت تأسف تكان داد. او 
كمتر از ســه هفته قبل تصميم گرفته بود تا به شاه ايران اجازه دهد برای معالجه به 
آمريكا وارد شود و اكنون او خوب می دانست كه حافظه تاريخی ايرانی ها به كمك شان 
آمده و اتفاقات ســال1953 را كه شاه جوان پس از فرار به كمك سيا دوباره به ايران 
بازگشــته بود، به خاطر دارند. او می دانست كه اگر شاه محاكمه شود رسوايی بزرگی 

دامن آمريكا را می گيرد؛ 37 سال حكومت بر ايران!
رئيس جمهور پرسيد:

»حالا كه بازرگان هم از صحنه خارج شده است، ما برای حل اين مشكل بايد با 
چه كسی صحبت كنيم؟«

ونس از بالای عينك خود مستقيم به او خيره شد و گفت: 

»آيت الله خمينی!«
رئيس جمهور گفت:

»متأسفانه من هم همين فكر را می كردم.«
ونس ادامه داد: 

»چطور اســت برای مذاكره، رمزی كلارك را به ايران بفرســتيم. او در پاريس با 
آيت الله خمينی ملاقات كرده و احتمالاً با روحياتش آشنايی دارد.«

اين پيشــنهاد را وارن كريستوفر معاون خارجه به ونس داده بود. كارتر سرش را 
با ترديد تكان داد و گفت:

»خب! درحال حاضر فكر بهتری به نظرم نمی رسد، هرچند از بابت كلارك نگرانم. 

نامه ای با امضای شیطان بزرگ

تلاش های ناکام آمریکا برای تأثیرگذاری 
در تصمیم روح خدا

***
* رئیس جمهور پرسید: »حالا که بازرگان هم از صحنه 

خارج شده است، ما برای حل این مشكل باید با 
چه کسی صحبت کنیم؟« ونس از بالای عینك خود 
مستقیم به او خیره شد و گفت: »آیت الله خمینی«.

***

***
* کارتر با صدای خسته ای گفت: »اگر اشكالی ندارد بعدا مرا ببین، 
من دارم نامه ای برای آیت الله خمینی می نویسم.« جردن به کلماتی 

فكر کرد که آیت الله خمینی درباره کارتر گفته بود و پیش خود گفت: 
»خوب است کارتر زیر نامه اش را با عنوان شیطان بزرگ امضا کند!«

***

كلارك پس از ترك دولت، ســال های 
عمرش را صرف مســائل مختلف جهان 
كرده و به نظر می رســد كــه در همه 
مسائل، آمريكا را مقصر و مسئول می داند. 
آيــا در اين لحظه می تــوان به كلارك 

اعتماد كرد؟«
ونس پاسخ داد:

» بــا اين كه با بســياری از نظرات 
كلارك مخالفم اما با او ســابقه همكاری دارم و می دانم كه او در اين شرايط مثل هر 
سياســتمدار ديگر آمريكايی رفتار می كند. به علاوه من پيشنهاد می كنم ويليام ميلر 
كه يكی از اعضای كادر كميته اطلاعاتی ســنا اســت و زبان فارسی را خوب صحبت 

می كند، با وی همراه كنيم.«
پاسخ كارتر مساعد بود، او گفت:

»فوراً وارد عمل شويد، من پيش از عزيمت مايلم با آن ها ملاقات كنم.«

رئيس جمهور از جا برخاست تا در جلسه هفتگی صبحانه با رهبران كنگره شركت 
كند. پيش از اين كه از در خارج شود، ايستاد و رو به حاضرين كه رفتنش را مشايعت 

می كردند، گفت:
»از اين كه می شنوم آن هايی را كه افراد ما را به اسارت گرفته اند دانشجو می خوانند 
عصبانی می شــوم، مواظب باشــيد در بيانيه ها و صحبت هايتان آن ها را به اين اسم 
نخوانيد، برای آن ها يك عنوان مناسب مثل تروريست يا چيزی مشابه آن پيدا كنيد.«

***
ساعت چهار بعدازظهر هميلتون جردن برای دادن گزارش به دفتر رئيس جمهور 
رفت، دفتر خصوصی كارتر جنب اتاق بيضی شــكل رياست جمهوری بود، جردن به 

آهستگی دو ضربه به در زد و گفت: »قربان! هميلتون هستم.«
كارتر با صدای خسته ای گفت:

»اگر اشكالی ندارد بعداً مرا ببين، من دارم نامه ای برای آيت الله خمينی می نويسم.«
جردن از راهی كه آمده بود، بازگشت و با خود انديشيد:

»كارتر با چه منطق و استدلالی می تواند آيت الله خمينی را به رهايی گروگان های 
آمريكايی قانع كند؟«

بعد به كلماتی فكر كرد كه آيت الله خمينی درباره كارتر گفته بود و پيش خود گفت:
»خوب است كارتر زير نامه اش را با عنوان شيطان بزرگ امضا كند!«

و لبخند تلخی از سر اندوه زد.
جردن دم در اتاقش، جودی پاول را ديد كه برای فرار از دست خبرنگارها دنبال 
جايی می گشــت. پاول خوشحال از اين كه جردن به اتاق كارش برگشته و او مجبور 
نيست جای ديگری برود، روی يكی از صندلی ها نشست و به تماشای تلويزيون مشغول 
شد. همه كانال های تلويزيونی خبرهای كاخ سفيد را دنبال می كردند، حتی پياده و 
سوار شدن اعضای كابينه و شورای ملی از اتومبيل هايشان سوژه خبری تلويزيون ها بود.

پاول بعد از چند لحظه گفت:
»شبكه های تلويزيونی درباره امكانات ما برای مقابله با اين بحران اغراق می كنند 

و نمی دانند چقدر دستمان خالی است.«


